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 بررسي انتقادي رويه قضائي ديوان عدالت اداري در ارتباط با
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 حجت مبين
و علوم سياسي دانشگاه تهران  دانشجوي دكتري حقوق خصوصي دانشكده حقوق

)14/9/1389: تاريخ تصويب- 18/11/1388:تاريخ دريافت(

:چكيده
شود، يكي از منابع مهم حقوق رويه قضايي به ويژه در معناي خاص آن كه الزام آور شمرده مي

در. رود به شمار مي  در اين مقاله با بررسي تعدادي از آراء هيأت عمومي ديوان عـدالت اداري

ر به برخي از ايـرادات وارد بـر عملكـرد سـازماناختصابه ارتباط با سازمان تأمين اجتماعي، 

و ديوان عدالت اداري اشاره مي تـوان گفـت وضـع قواعـد آمـره يـامي. شود تأمين اجتماعي

و عـدم رعايـت تـشريفات در تـصويبمگسترش  و مقررات به وسيله بخشنامه حدوده قوانين

تأ ها، مهم نامه آئين ها بوده مين اجتماعي در تنظيم بخشنامه ترين ايرادات وارد بر عملكرد سازمان

مي از جمله مهم. است گرايي توان به لفظ ترين ايرادات وارد بر عملكرد ديوان عدالت اداري هم
در تفسير قوانين، عدم توجه به اصول حقوقي به ويژه اصول حقوقي حاكم بر تأمين اجتمـاعي، 

و اختيارات قانوني سازمان .دكر تأمين اجتماعي اشاره عدم توجه به مقررات قانوني

: واژگان كليدي
قواعد آمـره، تفـسير رويه قضايي، حقوق تأمين اجتماعي، هيأت عمومي ديوان عدالت اداري،

.لفظي

 Email:saba80fr@yahoo.fr 88368039: فاكس مسئول مقاله∗
:مجله منتشر شده استهمين زير در از اين نويسنده تاكنون مقاله

ف« آن راملي در داوري تجاري بينقواعد و جايگاه .3، شماره 1389سال» حقوق ايراندر المللي
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 مقدمه
يكي از شاخه هاي علم حقوق است كـه در كـشور مـا كمتـر مـورد حقوق تأمين اجتماعي

و. توجه قرار گرفته است  ده بيمه همگاني با وجـود اينكـه سـابقه قوانين تأمين اجتماعي هـا اي

و بررسي مبتني بر اصـول حقـوقي قـرار ساله در نظام قانون  گذاري ايران دارند، كمتر مورد نقد

و در نتيجه تأليفات حقوقي منتـشر شـده در رشـته حقـوق تـأمين اجتمـاعي انگـشت گرفته اند

تأ.دنشمار و عموميت نظام كه گستردگي مين اجتماعي، افراد بسياري اعم از اين در حالي است

و خانواده  مي بيمه شدگان  قـانون4بـه موجـب مـاده. دهد هاي آنان را تحت پوشش خود قرار

از«، 1354تأمين اجتماعي مصوب افرادي كه بـه هـر عنـوان) الف: مشمولين اين قانون عبارتند

و مـشا)ب؛كنند در مقابل دريافت مزد يا حقوق كار مي  دريافـت)ج1؛غل آزادصاحبان حـرف

و فوت  تـوان گفـت ايـن مـاده در نتيجه مـي.»كنندگان مستمريهاي بازنشستگي، از كارافتادگي

مي را تمامي افرادي  مي گيرد در بر  به جز مشمولين قـوانين،كنند كه در مقابل مزد يا حقوق كار

كه به صورت اختياري مشم و نيز صاحبان مشاغل آزاد و خاص ول اين قانون استخدامي دولتي

و همكاران،(هستند .)95،ص1386عراقي

و نو بودن اين شاخه از علم حقوقيكي از مشخصه هاي حقوق تأمين اجتماعي جوان بودن

و اصـول حقـوقي ايـن.)32،ص1384عراقي،(است  به مباني  همين موضوع در كنار عدم توجه كافي

ب و پراكنده منحـصر رشته سبب شده است، تا منبع اصلي حقوق تأمين اجتماعي ه قوانين متعدد

كه مهم. شود مي علاوه بر متون قانوني به شمار  آراء محـاكم؛رود ترين منبع حقوق در كشور ما

به عنوان رويه قضايي به ويژه در معناي خاص آن، يعني آراء هيأت عمومي ديوان عالي كـشور

كه در موارد مشابه براي محاكم الزام  ميير است، اهميتآوو ديوان عدالت اداري از. يابـد خاص

به موجب بند  قانون ديوان عدالت اداري، هيأت عمومي ديوان42و ماده19 ماده1سوي ديگر

و آئين نامه عدالت اداري، صلاحيت ابطال بخشنامه به دليل مغايرت با قـوانين يـا ها هاي دولت

و شكايات عليه سـازمان. شرع را نيز دارد   تـأمين اجتمـاعي در ديـوان بر همين اساس، دعاوي

ذي: عدالت اداري نيز بر دو گونه است و سـاير اشـخاص كه افراد بيمه شده  نخست، شكاياتي

و اقدامات اين سازمان طرح مي و كنند؛ دوم، درخواسـت ابطـال بخـشنامه نفع از تصميمات هـا

به ادعاي اشخاص حقيقي يا حقوقي، بر خلاف قانو آئين نامه  ن يا شـرع يـا هاي اين سازمان كه

و صـلاحيت سـازمان تـدوين شـده در.)220،ص1384آبـادي، حـسين(انـد خارج از حدود اختيـارات

و تفسير قـوانين اخـتلاف خصوص دسته نخست، در صورتي كه بين شعب ديوان در برداشت

 
، سازمان تأمين اجتماعي مكلف 1365مصوب» قانون تأمين اجتماعي4 ماده3و تبصره)ب(قانون اصلاح بند«به موجب.1

آ و مشاغل زاد را به صورت اختياري در برابر تمام يا است با استفاده از مقررات عام قانون تأمين اجتماعي، صاحبان حرف

.ندكقسمتي از مزاياي قانون تأمين اجتماعي بيمه 
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و آراء متناقض از شعب ديوان صادر به بندشوحاصل  قانون ديوان عدالت19 ماده2د، مستنداً

مي اداري، و رأي وحدت رويه صادر ولـي دسـته.دشو موضوع در هيأت عمومي ديوان مطرح

و رأي هيـأت عمـومي در هـر دو مـورد  دوم، مستقيماً در هيأت عمومي ديـوان مطـرح شـده

.آور است الزام

با توجه به گستردگي حوزه عملكرد سازمان تأمين اجتماعي، اين سازمان يكـي از سـازمانها

به شم  ميو نهادهايي كه بيشترين حجم پرونده ار و هيـأت عمـومي رود هاي مطروحه در شعب

به خود اختصاص داده است  بـه عنـوان نمونـه در.)220،ص1384آبادي، حسين(ديوان عدالت اداري را

 آراء صـادره از هيـأت عمـومي ديـوان عـدالت اداري، مربـوط بـه1380،64/7-1384سالهاي 

 درصـد نيـز86/16 به 1375-1380 اين رقم در سالهاي سازمان تأمين اجتماعي بوده است كه

و همكاران،(رسيده است رو.)637،ص1387انصاري  بررسي آراء هيأت عمـومي ديـوان عـدالت، از اين

و اداري در ارتباط با سازمان تأمين اجتماعي مي تواند ما را در ارزيـابي عملكـرد ايـن دو نهـاد

و راهكارهاي اجرائي جه  و مـشكلات يـاري ارائه پيشنهادات مقالـه.ندرسـات اصلاح ايرادات

و تـرين دليـل ابطـال بخـشنامه مهـم«حاضر سـعي دارد بـه ايـن پرسـش پاسـخ دهـد كـه   هـا

 اگرچه در پاسـخ بـه؟»هاي سازمان تأمين اجتماعي در ديوان عدالت اداري چيست دستورالعمل

و نارسا ن موجود، عدم توجه به اصول حقوقيي قوانيياين پرسش فرضيات متعدد از قبيل ايراد

و استنباط از سوي مجريان، سخت هاي نادرست قـضات ديـوان، عـدم توجـه بـه اصـول گيري

و  قابل طرح است، ولي فرضيه منتخب در اين مقالـه ايـن اسـت كـه ... حقوق تأمين اجتماعي

و خروج از حدو ابطال بخشنامه« و هاي سازمان، عمدتاً در نتيجه تخلف از مقررات د اختيـارات

.»صلاحيت سازمان است

در فـصل نخـست بـه آسـيب شناسـي. موضوع اين مقاله در دو فصل بررسي خواهد شـد

به آسيب شناسي عملكرد ديوان عـدالت اداري  و در فصل دوم عملكرد سازمان تأمين اجتماعي

و گيـري، پيـشن در بخـش نتيجـه. در ارتباط با سازمان تأمين اجتماعي پرداخته شده است  هادات

در هـر. راهكارهاي اجرايي قابل اعمال در اين دو حوزه مختصراً مورد بررسي قرار گرفته است 

هاي موجود، رويه قضائي ديوان نيز در قالـب يـك يـا چنـد يك از فصول در كنار بيان آسيب 

كه تأئيد يـا. رأي بررسي شده است  در انتخاب آراء سعي شده تا آرائي براي نقد انتخاب شوند

.هاي حقوقي باشد، تا بتواند مورد استفاده جامعه حقوقي قرار گيردد آنها دربردارنده استدلالر

 آسيب شناسي عملكرد حقوقي سازمان تأمين اجتماعي:فصل نخست
كه بر فعاليت مهم در اين فصل سعي خواهد شد، هاي حقوقي سازمان تـأمين ترين ايراداتي

ديوان عدالت» هيأت عمومي« آنجا كه آراء بررسي شده، آراءاز.دشواجتماعي وارد است، بيان 



 1390 تابستان،2شمارة،41 دوره، فصلنامه حقوق 24

ا و يـا تأئيـد بخـشنامهستاداري به ابطـال هـاي، جز در موارد صدور آراء وحدت رويه، ناظر

مي  و سازمان هستند؛ لذا ايراداتي كه در اين بخش مطرح شوند، نيـز مربـوط بـه نحـوه تـدوين

و دستورالعملهاي فرآيند تهية بخشنامه  اها تـرين عـواملي كـه مهـم.ستسازمان تأمين اجتماعي

و آئين موجب ابطال بخشنامه  و دستورالعملهاي سازمان تأمين اجتماعي هاي مرتبط با اين نامه ها

و حقوق تأمين اجتماعي شده :توان چنين برشمردميرااند، سازمان

بخ.1 و مقررات به وسيله  شنامهوضع قواعد آمره يا گسترش محدوده قوانين
كه بخشنامه و آئين بسياري از مواردي و دستورالعملهاي سازمان هاي مرتبط از سـوي نامه ها

به وسيله  كه سازمان به مواردي است هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ابطال شده است، ناظر

به وضع يك قاعده آمره  و يا محدوده اعمـال قـوانينكروضع دستورالعمل يا بخشنامه، اقدام ده

و.ا گسترش داده استر براي بررسي اين موضوع ضروري است، ابتدا قلمـروي وضـع قـانون

.د، سپس رويه قضايي ديوان در اين خصوص مورد مطالعه قرار گيردشوبخشنامه بررسي 

و بخشنامه.1-1  قلمروي وضع قانون
ب و و سازمانهاي دولتي فقط در حيطه تشريح و موازين حقوقي، دولت يـان بر اساس اصول

و بخشنامه دارند  و بـه. نحوه اجراي قوانين، حق وضع آئين نامه بر اسـاس اصـل تفكيـك قـوا

 قانون اساسي، صلاحيت انحصاري وضع قانون در نظام جمهـوري71و57،58موجب اصول 

دولـت.)126،ص1386حيـاتي،(اسلامي ايران در اختيار قوه مقننه يعني مجلس شوراي اسلامي اسـت

بي  مي تنها در جهت و دسـتورالعمل ان نحوه اجراي قوانين و بخـشنامه تواند به وضع آئين نامـه

و حق ندارد، حكمي مخالف قانون وضع  و يا محدوده اجرايي قـوانين را از طريـقكبپردازد ند

 قـانون اساسـي 138به موجـب اصـل.)132،ص1386حياتي،(ندكآئين نامه گسترش دهد يا محدود 

برحق وزيران هيأت  هـاي سـازمانو تنظيم قوانين اجرايو تأمين اداري وظايف انجاماي دارد

 نيـز در حـدود وظـايف از وزيـران هـر يـك؛ بپردازد نامهو آيين نامه وضع تصويببه اداري

 مقـررات اين؛ وليو صدور بخشنامه دارد نامه وضع آيينحق وزيران هيأتو مصوبات خويش

م حقوقدانان نيز با تأكيد بـر اصـل تفكيـك قـوا عقيـده. باشد مخالف قوانينو روحتننبايد با

و قوه مجريـه حـق دخالـت در وضـع قـوانين را  و دولت دارند، قانونگذاري حق مجلس است

و  شـود، زيـرا نامه توسط دولت، مداخله در اختيارات قوه مقننه محسوب نمي وضع آئين«ندارد

ما آئين و قانون هيتاً با هم متفاوت بوده، بدين معني كه قوه مجريـه در مقـام اجـراي قـانون نامه

مي  و در مـود افـراد يـا موضـوعات. كند تصميماتي اتخاذ اين تصميمات يـا جنبـه فـردي دارد

مي  و نوعي دارد مشخص اتخاذ كه كلي است، نمي. گردد، يا آن كه جنبه كلي تـوان مصوباتي را
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و وضـع آن صـرفاً در صـلاحيت زيرا. با قانون مقايسه كرد و تكليـف بـوده قانون، موجد حق

كه ابتكـار آئـين  كه برخاسته از اراده عموم جامعه باشد، در حالي و مرجعي است نامـه محـدود

و تكليف جديدي را بيش از آن  و حق و يا قانون اساسي است به قوانين مصوب مجلس  متكي

و يا قانون اساسي مق .)318،ص1،ج1384هاشمي،(»كند رر شده، ايجاد نميكه در قانون مصوب مجلس

نامه از لحاظ ماهوي با قـانون يكـي آئين...«در مقابل برخي ديگر از حقوقدانان عقيده دارند كه

مي است؛ زيرا هر دو قاعده  از اي كلي وضع و هر دو براي افراد لازم الاجـرا هـستند، ولـي كنند

زي  نامه ناشي از قوه مجريـه اسـت، ولـي قـانون را آئين نظر صوري بين آنها تفاوت وجود دارد،

به عقيده ايـن دسـته از حقوقـدانان، بـا وضـع.)288،ص1378طباطبايي مـؤتمني،(»...ناشي از قوه مقننه 

مي آئين و بخشنامه، دولت وارد محدوده قانونگذاري شود، ولي اين مداخله نـوعي تـشريك نامه

و همكاري با قوه مقننه براي وضع  و نمـي مساعي تـوان آن را نـوعي تجـاوز بـه مقررات است

نامـه، توانـد در قالـب آئـين مـصوبات قـوه مجريـه مـي.دكـر قلمروي فعاليت قوه مقننه تلقـي 

حقوقـدانان تفاوتهـايي را بـين.دشـو نامه، بخشنامه يـا دسـتورالعمل تـدوين نامه، نظام تصويب

و بخشنامه قائل شده نامه، نظام نامه، تصويب آئين هـا را بـه نامه آئين.)126-128،ص1386حياتي،(اند نامه

و آئينينامه اجرا دو دسته آئين  ميي ي قـوانين بـا ي ـهـاي اجرا نامـه آئين. نندك نامه مستقل تقسيم

و در تشريح يك قانون از سـوي مقامـات و يا بعضاً بدون تصريح قانونگذار تجويز خود قانون

ميياجرا اند، نيز اگرچه در تشريح قانوني خاص وضع نشده هاي مستقل نامه آئين.دنشوي وضع

كهكربه اين نكته توجهدولي باي  ) نامه مـستقل آئين(صلاحيت دولت در وضع مقررات اخير«د

كه وارد قلمروي صلاحيت قوه مقننه نشود به آن است بـا توجـه بـه.)127،ص1386حيـاتي،(» منوط

ا اينكه تنظيم تصويب  به هيئت وزيران و نظامنامه نيـز بيـشتر ست، آئين نامه منحصر  يلهوسـبنامه

و يا وزارتخانه مي هيئت وزيران در ها تنظيم شوند، بيشترين مصوبات سازمان تـأمين اجتمـاعي

مي  و دستورالعمل جاي بخـشنامه يـا دسـتورالعمل بـه دسـتوراتي اطـلاق. گيـرد قالب بخشنامه

به همكارا مي و يا رؤساي دستگاهها خطاب كه وزيران و در شود ن، در قلمروي مأموريت خود

و تنظيم امور داخلي  به منظور حسن اجرا و يا و مقررات و بيان شيوه اجراي قوانين مقام تفسير

مي   چنـيندگيري از بحث بايـ در مقام نتيجه،بنابراين.)3651،ص5،ج1381جعفري لنگـرودي،(دننكصادر

كه مداخله قوه مجريه در وضع قواعد، از لوازم وظا و محدودييف اجرا گفت و در نتيجه تابع ي

و اصالت ندارد و نـه مـي. به قوانين است نه حق وضع قاعده جديد را دارد توانـد لذا اين قوه،

كه مجلس وضع كرده تغيير بدهد قاعده اي، برخلاف نامه مقررات آئين.)133،ص1372كاتوزيان،(اي را

و در پارهيقوانين، اصولاً جز  هسي كـهرا بيان حكم موجـد حـق،بنابراين. تنداي موارد، موقتي

و الزامي دارد، نمي  و دائمي در صـورتي.دكـر نامه يا بخشنامه بيان توان در قالب آئين جنبه كلي

و يا ساير نهادهاي دولتي وضع چنين مقرراتـي را ضـروري بداننـد،  كه سازمان تأمين اجتماعي
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و تصويب قانون مورد نيـاز خـود از طريق پيشنهاد طرح يا لايحه قانوني، نسبتدباي به تدوين

و هاي سازمان تأمين اجتماعي وضع شـده بسياري از مقرراتي كه به موجب بخشنامه.دننكاقدام

به موجب بخشنامه و،هاي اين سازمان گـسترش يافتـه اسـت يا قلمروي آنها  بـراي اداره امـور

مي انجام وظ به شمار د آيد؛ ايف سازمان ضروري ر جهت گسترش قلمروي شمول اين مقررات

و بر اساس اصول تأمين اجتماعي از جمله اصل تعميم يـا فراگيـر بـودن قانون تأمين اجتماعي

و همكاران،( و همكاران،(و نيز اصل حمايتي بودن)93،ص1386عراقي تـأمين اجتمـاعي) 112،ص1386عراقي

و اداري در وضع قابل توجيه هستند، ولي در وضع چنين مقرراتي، نبايد ضوابط حقوق   عمومي

و آئين بخشنامه . ها را از ياد برد نامه ها

 رويه قضايي.1-2

بر؛به تصويب قانونگذار رسيد1352 قانون بيمه اجباري كارگران ساختماني در سال)الف

 كارگران شاغل در كارهاي ساختماني در مقابل حـوادث ناشـي از كـار بيمـه اين قانون، اساس

از)1( ماده1 تبصره. شدند مي قانون ياد شده بعضي از كارگران شاغل در كارهاي ساختماني را

و اين افراد را مشمول قانون بيمهكرشمول قانون خارج  تبصره. هاي اجتماعي قرار داده است ده

كارگران شاغل در كارهاي سـاختماني مؤسـسات دولتـي يـا وابـسته بـه«: دارد يادشده بيان مي 

و  به پيمانكار واگذار يـا دولت، شهرداريها و بانكها اعم از آنكه انجام كار مؤسسات عام المنفعه

م يلهوسبرأساً  و همچنـين كـارگران سـاختماني كارخانجـات كـهزب مؤسسات ور تصدي شـود

مي مقررات قانون بيمه  و شود، مشمول مقررات ايـن قـانون هاي اجتماعي درباره آنها اجرا شده

.»نخواهند بود

 بـا اسـتناد بـه تبـصره يـاد شـده 151 اجتماعي به موجـب بخـشنامه شـماره سازمان تأمين

هايي را كه نياز به پروانه تأسيس يا بهره برداري از مراجعي غير از مراجع صنفي دارنـد، فعاليت

و اين افراد را مشمول قانون نيز از شمول قانون بيمه  . ده بـود كـر تأمين اجتماعي اجباري خارج

و توسعه حكم مندرج در تبصره از بخشنام به دليل مغايرت با قانون  قانون1 ماده1ه مورد نظر،

هيأت. شود بيمه اجباري كارگران ساختماني، در هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شكايت مي

مي  : در اين دادنامه آمده اسـت.ندكعمومي ديوان هم بخشنامه موصوف را به همين دليل ابطال

و نيـز بنابرا...« ين توسيع محدوده تبصره بالا از طريـق تخـريج منـاط مقـررات قـانوني بـوده
و بـدين لحـاظ  و اختيارات قانوني اسـت و اعمال مقررات ياد شده بر خلاف وظايف تصويب

به نحو فوق الاشعار به تصويب 151بند دوم بخشنامه شماره   درآمد سازمان تأمين اجتماعي كه
و خارج از حدود اختيارات بودن مقامات سازمان مذكور رسيد ه است به دليل مخالفت با قانون
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به استناد ماده مي25تصويب آن  اقدام سازمان، هرچند1.»گردد قانون ديوان عدالت اداري ابطال

و به منظور گسترش قلمـروي قـانون تـأمين اجتمـاعي تأمين اجتماعي در تدوين اين بخشنامه

و در راستاي گسترش پوشش بيمه  و فراگير بودن تأمين اجتمـاعي قابـل توجيـه اي  اصل تعميم

ازد ولي اين اقدام باي؛است و يا اصلاح قوانين مربوطه صورت گيرد، نه بـا اسـتفاده  با تصويب

كه نهايتاً از سوي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ابطال تدوين بخشنامه .شودهايي

وبه موجب مواد مختلف از فصل سـوم قـانون تـأمي)ب ن اجتمـاعي، محاسـبه حـق بيمـه

در برخي موارد، در زمينـه تعيـين حـق بيمـه،. وصول آن به عهده سازمان تأمين اجتماعي است

مي  و كارفرما اختلاف حاصل در صـورتي كـه« اين قـانون42به موجب ماده. شود بين سازمان

و خسارات تـأخير تعيـين شـده از طـرف سـازمان معت ـ رض باشـد، كارفرما به ميزان حق بيمه

سي روز از تاريخ ابلاغ، اعتراض خود را كتباًًً به سازمان تـسليم نمايـد مي سـازمان. تواند ظرف

مكلف است اعتراض كارفرمـا را حـداكثر تـا يـك مـاه پـس از دريافـت آن در هيـأت بـدوي 

در صورت عدم اعتراض كارفرما ظرف مدت مقـرر تـشخيص. تشخيص مطالبات مطرح نمايد 

و  و خسارات تعيين شده طبق ماده سازمان قطعي  اين قانون وصول خواهـد50ميزان حق بيمه

هـاي همچنين آراء هيأتهاي بدوي تحت شرايط خاص قابل تجديدنظر خواهي در هيـأت.»شد

ا  شوراي عالي تأمين اجتماعي در زمان تصويب بودجـه سـال.)87،ص1387انصاري،(ستتجديدنظر

به موجب تبصره 1373 د كـه كـر بينـي پيش) 16/12/1372مصوب( اين سال بودجه8 سازمان،

مي« به هـر پرونـده مطالبـاتي در 1373شود از اول سال به سازمان اجازه داده  در قبال رسيدگي

و در قبـال رسـيدگي بـه هـر پرونـده6000هاي بدوي تشخيص مطالبـات مبلـغ هيأت  ريـال

ه رسـيدگي از كارفرمايـان ريـال بابـت هزين ـ12000هاي تجديـدنظر مبلـغ مطالباتي در هيأت

به حساب ساير درآمدها منظور نمايد و  البته چنانچه اعتراض كارفرما وارد تـشخيص.»دريافت

م ميزبداده شود مبالغ اين مصوبه در هيأت عمومي ديوان عـدالت اداري مـورد.د شو ور مسترد

اس.دششكايت قرار گرفت كه نهايتاً از سوي ديوان ابطال  مطابق مـاده ...«:تدر اين رأي آمده
و شـوراي1354 قانون تأمين اجتماعي مصوب تيرماه 45 و اختيارات هيأت مـديره  هم وظايف

و تـصويب آئـين و تنظـيم اي منحـصراً نامـه عالي سـازمان تـأمين اجتمـاعي محـدود بـه تهيـه
و تـشكيل جلـسات هيـأت«درخصوص  و درخواسـت تجديـدنظر و نحوه تسليم اعتراض هـا

و ابلاغ تركيب رسيدگي  و اشخاص»و صدور رأي به اختلافات كه تعيين هزينه رسيدگي است
به حق بيمه از مقوله آن محسوب نمي  به جهات فـوق. شودو سازمانها راجع و اينكـه بنا الـذكر

و نظاير آن منوط به حكم قانونگذار است،  و حقوق ديواني و عوارض 2»...اخذ هرگونه ماليات

. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري22/12/1378 مورخ 409دادنامه شماره.1

. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري12/9/1373 مورخ 102 دادنامه شماره.2
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و در هيـأت پيش بيني هزينه دادرسي هـاي تـشخيص مطالبـات از نظـر حقـوقي موجـه اسـت

بي مي در«انـد كـه برخي حقوقدانان بر ايـن عقيـده. مورد جلوگيري نمايد تواند از طرح دعاوي

به عنوان منبع كسب درآمـد دولـت بايـد تلقـي شـود، نه فقط حقيقت پرداخت هزينه دادرسي،

كه ادعاهاي واهي خواهان  و او را از طرح بلكه اهرم مؤثري است را تا حد زيادي تعديل نموده

به موفقيت آن نـدارد، بـاز دارد دعاوي بي  كه اميدي » اساس يا تعيين خواسته بيش از استحقاق،

كه وضع هزينه دادرسي باي.)65-66صص،2،ج1382شمس،( به موجـب قـانوندولي بايد توجه داشت

.باشد

 عدم رعايت تشريفات در تصويب آئين نامه.2
را نامه در خصوص تدوين آئين هاي اجرايي، معمولاً قانونگـذار مرجـع تـدوين آئـين نامـه

مي   خـاص نيـزيدر برخي موارد علاوه بر تعيين مرجع تدوين كننـده، تـشريفات.دكن مشخص

.دشو براي تصويب آئين نامه پيشنهاد مي

و بخشنامه تشريفات تدوين آيين.2-1  نامه
و تصويب آئين نامه اجرايي يك قانون را بر عهده يـك يـا قانونگذار در برخي موار د، تهيه

مي  و يا وزارتخانه خاص و تـصويب آئـين. گذارد چند سازمان همچنين ممكن است براي تهيه

درشو خاص پيش بينيينامه مورد نظر تشريفات  شـود قانون، تصريح مـييپايانمواد د؛ معمولاً

 ــ ــف ب ــي، مكل ــع دولت و مرج ــام ــدام مق ــه ك ــين ك ــه آئ ــوطه تهي ــانون مرب ــي ق ــه اجرائ نام

نامـه يـا بخـشنامه خاص براي پيشنهاد آئينيدر برخي موارد هم مرجع.)127،ص1386حياتي،(است

و يا تأييد نهايي آئين پيش نامه يا بخـشنامه مزبـور بـر عهـده يـك نهـاد خـاص قـرار بيني شده

ن. گيرد مي و در برخي موارد مقررات تأمين اجتماعي نيز از اين قاعده مستثني  پيش بينـي،يست

كه آئين ودنامه يا بخشنامه مورد نظر، باي شده  يلهوسـب از سوي هيئت مـديره سـازمان پيـشنهاد

و برنامه ريزي سابق يـا و نهايتاً مورد تأييد سازمان مديريت شوراي عالي سازمان تصويب شود

ا. نهادهاي مشابه قرار گيرد  و بخشنامه نامه ين نوع آئين هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، هـا ها

كه بر خلاف اين تشريفات تنظيم شده باشند، حتي اگر هيچ گونه ايراد ديگري بر  را در مواردي

مي  به شـمار مـي.ندك آنها وارد نباشد، ابطال رونـد كـه لذا چنين تشريفاتي نوعي مقررات آمره

.دشومنجر مصوب نيز نامه تواند به ابطال بخشنامه يا آئين عدم رعايت آنها مي
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 رويه قضايي.2-2
و تصويب آئين كه در اساسنامه سازمان تأمين اجتماعي، اختيار تدوين نامـه يكي از مواردي

نامـه اسـتخدامي، تـدوين آئـين ده شوراي عالي سازمان گذاشته شـده با تشريفات خاص بر عه 

 هيـأت 10/6/1358مـصوب اساسنامه سازمان تأمين اجتمـاعي3به موجب ماده. سازمان است 

 تـأمين عـالي شـوراي تأييـدو مـديره هيأت پيشنهادبا سازمان استخدامي نامه آيين...«: وزيران

، بنابراين.»...بود خواهد اجراء قابل كشور استخداميو اداري امور سازمان تصويبو اجتماعي

بهدتدوين مقررات استخدامي سازمان باي تـصويب شـوراي عـالي پس از پيشنهاد هيأت مديره

و استخدامي كشور  به تأييد سازمان امور اداري و نهايتاً سازمان. نيز برسد) سابق(سازمان برسد

آن كـل اداراتتمامي 11/9/1374به تاريخ30351/31 اداري تأمين اجتماعي به موجب دستور 

 ريـال ميليون پنج الضمان وجهبا محضري رسمي تعهد اخذبه نسبتتاهكرد مكلفرا سازمان

 ليـسانس مـدرك داراي جديدالاسـتخدام كاركنـاناز ريال ميليون پنج ميزانبه سفته اخذ نيزو

. اين دستور اداري در هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مورد شكايت قرار گرفت.نندك اقدام

نـد، ولـي عقيـده داردك اگرچه ديوان حق سازمان در وضع قوانين اسـتخدامي را نفـي نمـي

و تغيير مقررات استخدامي باي اص و مـاده3 بر اساس مادهدلاح  قـانون112 اساسـنامه سـازمان

 سـازمان اساسـنامه3 ماده مطابق...«: در رأي ديوان آمده است. استخدام كشوري صورت گيرد
 رسـيده وزيـران هيـأت تصويببه اجتماعي تأمين قانونيك ماده تجويزبهكه اجتماعي تأمين

 اجتماعي تأمين عالي شوراي تأييدو مديره هيأت پيشنهادبا سازمان استخدامي امهن است، آيين
 مـاده تبصرهبه عنايتو است مجريو معتبر كشور استخداميو اداري امور سازمان تصويبو

هربا كشور استخداميو اداري امور سازمان موافقت لزومبر مبني كشوري استخدام قانون 112
 مـشمول غيـر دولتـي مؤسساتدر استخدامي مقرراتو تشكيلات تغييرو اصلاحو وضع نوع

 اجتماعي تأمين سازمان11/9/1374 مورخ30351/31 شماره بخشنامه كشوري، استخدام قانون
 سـازمانآندر خدمتبه ورود داوطلبان استخدام شرايط بابدر آمره قواعد وضع متضمن كه
1.»...قانون مغاير باشد، مي

 آسيب شناسي عملكرد حقوقي ديوان عدالت اداري: فصل دوم
 در ايـن فـصل بـه،پس از بررسي ايرادات وارد بر عملكرد حقوقي سازمان تأمين اجتماعي

و حقـوق يرادات وارد بر عملكرد ديوان عدالت اداري در پروندهابررسي هاي مرتبط با سازمان

. پردازيم تأمين اجتماعي مي

.يأت عمومي ديوان عدالت اداريه 18/4/1385 مورخ 224دادنامه شماره.1
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ت.1 از حد به از قوانينتأكيد بيش  فسير لفظي
ا يكي از مهم كه بر آراء هيأت عمومي ديوان عدالت اداري وارد  توجـه،سـت ترين ايراداتي

به ظواهر الفاظ قانوني است گرايـي، ابتدا مختصري از لفـظ بارهبراي بحث در اين. بيش از حد

به ذكر مـواردي از رويـه قـضايي هيـأت بحث خواهد شد در تفسير قانون   عمـوميو در ادامه

. خواهيم پرداختضوعديوان عدالت اداري در اين مو

 گرايي در تفسير قانون لفظ.1-1
و نص از ايرادات وارد بر عملكرد ايـن گرايي بيش از حد قضات ديوان تفسير لفظي قوانين

و اهـداف در پاره. استنهاد  و انطباقي بـا اصـول حقـوقي كه الفاظ قانون مبهم است اي موارد

مي تفسير قانون با دشواري،نگذار ندارد اصلي قانو  در ايـن ميـان، دو ديـدگاه.دشـو هايي همراه

در برخـي نيـز راه حـل ميانـه؛كلي وجود دارد كه هر كدام طرفداران خاص خود را دارد  اي را

و حقوقدانان بر اين عقيده پيش گرفته  كه اراده مقنن حلال مشكل است اند؛ برخي از قضات اند

و بيانگر اراده اوستو ظواهر كلما  و عبارات قانون بهترين راهنما در كشف اراده قانونگذار .ت

اينان حتي اگر سياق ظاهر عبارات مخالف بـا. به عقيده اين گروه، قانون اماره قصد مقنن است

مي  و عقيده دارند كـه مـصلحت عمـل بـه مصالح عمومي باشد، باز هم مصالح را ناديده گيرند

در اين ديدگاه، قديمي. ن، مافوق هر مصلحتي است ظاهر عبارات قانو  ترين مقياسـي اسـت كـه

مي  پيروان اين مكتب را كه در اروپاي قرن نـوزدهم. گرفته است تفسير قانون مورد استفاده قرار

جعفـري(ناميدنـد مـي) L'école Exégèse(» مكتـب تفـسير تحـت اللفـظ«وجـود داشـتند، پيـروان 

ل، برخي ديگر از حقوقدانان، الفاظ قانون را صرفاً قالبي بـراي بيـان در مقاب.)110،ص1371لنگرودي،

كه در تفسير قانون بيش از ظواهر الفاظ بايـ معاني مي  و عقيده دارند  بـه اراده قانونگـذارددانند

و هيچكرتوجه ند  چنين گفـتددر جدال اين دو انديشه باي.دكرگاه خود را در بند الفاظ اسير

و كـرظ قالبي هستند كـه قانونگـذار بـراي بيـان اراده خـود از آن اسـتفادهكه از يك سو الفا ده

و از سوي ديگر نمي را،توان به سادگي از كنار آنها گذشت  قانونگذار از وضـع قـانون اهـدافي

و مباحـث راجـع بـه آن قربـانيدهكردنبال و خم الفـاظ كه تحقق اين اهداف نبايستي در پيچ

و عقيده دارند، قانون ابزاري است انان نيز نظر دوم را مرجح مي امروزه بيشتر حقوقد.دشو دانند

و حاكم ساختن انصاف در جامعه؛ اين ابزار هيچ  گـاه در دست دادرس براي دستيابي به عدالت

و نصوص قانوني نباي  و دسـت آنـان را در دسـتيابي كرد دادرسان را درگيردموضوعيت ندارد ه

و بـه بهانـه عـدالت، نـصك از اين اختيار سوءاسـتفادهدنيز نباي البته آنان.به عدالت ببندد ننـد

و در مقابل نص اجتهاد كنند . صريح قانون را كنار گذاشته



31 بررسي انتقادي رويه قضائي ديوان عدالت اداري در ارتباط با سازمان تأمين اجتماعي

و كشف اهداف مقنن ياري آنچه بيش از هر چيز مي نـد،كتواند قضات را در تفسير منطقي

و نظريات حقوقدانان است  تر از آنچه روشنيدست يافتن به اين اصول، تفسير. اصول حقوقي

ميمي» روح قانون«حقوقدانان  در خوانند، در اختيار و رازآلـود روح قـانون و مفهوم مبهم دهد

و روشـني مـي  و همكـاران،(رسـد پناه اين اصول به درجه قابل قبولي از وضـوح .)92،ص1386عراقـي

و همچنين نظريه«مقصود از روح قانون و قواعد حقوقي مي اصول د كـه مبنـاي باشـ هاي علمي

رابطه مواد قانوني با روح آن چنان است كه.)142،ص4،ج1372امامي،(»قوانين مزبور قرار گرفته است

و جامـد بـه نظـر«برخي حقوقدانان را عقيده بر اين است كه  كه به ظـاهر خـشك مواد قانوني

رسند، هر چند ماده روي اصلي از اصـول كـه ناشـي از نـوعي مـصلحت اجتمـاعي اسـت، مي

به آن چند ماده، مانند جان در پيكـر آدمـي اسـت گذاري شدهيهپا و آن اصل نسبت جعفـري(»اند

كه از روي ظاهر اشخاص نمي.)136،ص1371لنگـرودي،  و خلقيـات همان گونه توان به خصوصيات

پي برد، با تفسير لفظي از قانون نيز نمي  در نتيجـه. توان اراده واقعي قانونگـذار را دريافـت آنان

به آدمي بر اسـاس ظـاهر تفسي و عبارات قانوني، به سان قضاوت نسبت ر قانون بر اساس الفاظ

تفسير بـا توجـه بـه روح قـانون را تفـسير. اوست كه در بسياري از موارد منطبق با واقع نيست

.)149،ص4،ج1372امامي،(اند اصولي نيز ناميده

كه تفسير لفظي، ساده ب از آنجا رخورد با قوانين مبهم، قضاتي كـه ترين نوع تفسير است، در

به جاي تلاش براي دسـتيابي بـه؛با اصول حقوقي حاكم بر تأمين اجتماعي آشنايي كمتر دارند 

و ارائه تفسير اصولي، ساده مي روح قانون برخي تفاسير. بينند ترين راه را در تفسير لفظي قوانين

و عبا   ولي بـا مـوازين؛رات قوانين مطابقت داردارائه شده در آراء ديوان، اگرچه با ظواهر الفاظ

به ويژه اصول حاكم بر حقوق تأمين اجتماعي سازگار نيست و .و اصول حقوقي

 رويه قضايي.1-2
به تفسير لفظي قوانين بـراي خود هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در آراء متعدد  صراحتاً

در برخي از اين آراء تفسير لفظي با اصول حقوقي نيـز. ده استكراستنباط احكام قانوني اشاره

و در برخي ديگر تفسير ارائه شده، مغاير اصول حقوقي است  در. انطباق دارد به عنـوان نمونـه

به دنبال سوء استفاده تعدادي 1379سال  و تغييـر سـنازو كه با اصلاح شناسنامه بيمه شدگان

م  دند تا بـه صـورت متقلبانـه از مزايـاي قـانون تـأمينكريخود از طريق مراجع قضايي، سعي

 قانونگذار ضمن تشخيص ضرورت تعيين ملاك تشخيص سن براي؛ندشواجتماعي برخوردار 

به ماده ،د؛ بـر اسـاس ايـنكر قانون تأمين اجتماعي3افراد بيمه شده اقدام به الحاق يك تبصره

اي است قانون تأمين اجتماعي شناسنامه تبصره ملاك تشخيص سن براي برخورداري از مزاياي

مي  بـه دنبـال اخـتلاف نظـر. شـود كه در بدو بيمه شدن به سازمان تأمين اجتماعي ارائه شده يا
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شعب ديوان در تعيين اعتبار تغييرات انجام شده در شناسنامه افراد قبل الحاق تبصره يـاد شـده،

 مختلـف ديـوان، چنـين اشـعار هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در مقام حل تعارض شـعب 

به اينكه در قانون تأمين اجتماعي مصوب تيرماه«دارد مي  حكمـي در خـصوص اعتبـار54نظر
و سن افراد بيمه شده بر اساس تاريخ تولد مندرج در شناسنامه تقديمي هنگام ورود به خـدمت

و  ضـع نگرديـده همچنين عدم اعتبار احكام مراجع قضايي مبني بر اطلاع تاريخ تولد اشـخاص
و در نتيجه قبل از تصويب تبصره  به ماده2بود 8/8/79 قانون فوق الـذكر در تـاريخ3 الحاقي

و لازم الاتبـاع بـوده احكام قطعي مراجع قضايي در زمينه اصلاح تاريخ تولـد اشـخاص معتبـر
و عدم توجه به اصول حقوقي تأكيد بر لفظ، استدلالصرفنظر از نتيجه1.»...است و سـاير گرايي

به نظر مي استناد به سكوت قانونگذار در قـانون تـأمين. رسد قوانين در رأي صادره، قابل انتقاد

دهـد، در حـالي كـه مبناي استدلال هيأت عمومي ديوان را تشكيل مـي 1354اجتماعي مصوب 

و قواعدي چون اعتبار  به اصول و الـزام امر استناد  آور بـودن آراء محـاكم قضاوت شده، اعتبـار

و ايجـاد حـق مكتـسب در ايـن رأي بـسيار موجـه تـر از اسـتدلال مـذكور در رأي دادگستري

ر(.باشد مي ميبه دادنامه.ك.همچنين .)دشو هايي كه در ادامه بيان

 عدم توجه به اصول حقوقي به ويژه اصول حقوق تأمين اجتماعي.3
سپس مـصاديقي از رويـه ابتدا مختصراً اصول حاكم بر حقوق تأمين اجتماعي بررسي شده،

.دشوقضايي ديوان در برخورد با آنهاارائه مي

 اصول حاكم بر حقوق تأمين اجتماعي.3-1
يكي از مهم ترين ايرادات وارد بـر عدم تسلط قضات ديوان با اصول حقوق تأمين اجتماعي

به صدور آراء نادرست از سوي قضات ديـوان  .دشـو مـي منجـر عملكرد ديوان است كه نهايتاً

به عنوان اصول بنيادين حـاكم بـر حقـوق برخي حقوقدانان عقيده دارند، چهار اصل را مي توان

 تضمين دولت، اصل عدم تبعيض، اصل تعميم يا فراگير بودن اصل:دكرتأمين اجتماعي معرفي 

و استنتاج اين اصول مي . حمايتي بودنو اصل و مـرج موجـود استخراج و هرج تواند آشفتگي

و حقوقدانان با تبيين ايـن اصـول مـي.ندك قوانين را تا حدودي مرتفع در ميان  تواننـد، احكـام

و الفاظ قوانين پراكنده  اند، در كنار يكديگر قرار دهند پنهان شده قواعدي را كه در پس عبارات

و همكاران،(مند را تشكيل دهند اي نظامو مجموعه  و مقرره.)92،ص1386عراقي كه نخستين منبع در اي

نظام حقوقي جمهوري اسلامي ايران، در خصوص تأمين اجتماعي وجـود دارد قـانون اساسـي 

 خـود بـه موضـوع تـأمين اجتمـاعي پرداختـه اســت29اسـت كـه بـه طـور خـاص در اصـل 

. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري5/3/1381 مورخ81دادنامه شماره.1
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هم از مداقه در اين اصل مي.)310،ص1384موسـوي،( و آن كه تأمين اجتماعي يك حق توان دريافت

تأمين اجتماعي قشر خاص مثلاً كارگران يا كـشاورزان را در بـر در نتيجه؛حقي همگاني است 

و هـر كـس؛گيرد نمي د شـو مـشمول ايـن تـأمين كـه شـود را شـامل مـي بلكه همگاني است

و فراگير بودن تأمين اجتماعي اسـت،اين سخن.)313،ص1384موسوي،( . عبارت اخراي اصل تعميم

تأ29اطلاق اصل و اينكـه دولـت بايـو همچنين تأكيد بر همگاني بودن  بـرايدمين اجتمـاعي

 مبين نظر قانونگذار در نفي هرگونه تبعـيض،ها را فراهم سازد اين تأمين» يك يك افراد كشور«

و قومي براي تأمين اجتماعي است همچنين براساس اين اصـل، تكفـل. جنسي، نژادي، مذهبي

مي  و نيـز مـشاركت باشـد از درآمـدهاي امر تأمين اجتماعي با دولت است كه موظف  عمـومي

و حمايـت م مردم، خـدمات  را بـراي تمـام افـراد كـشور تـأمين كنـد29ر در اصـل زبـو هـاي

نهايتـاً تـصريح قانونگـذار. اين حكم نيز دلالت بر اصل تضمين دولت دارد.)313،ص1384موسوي،(

بر بر انواع مختلف حمايت  و نيز تأكيد و نيز حصري ندانستن آنها  حمايت هاي تأمين اجتماعي

.دولت، مبين اصل حمايتي بودن تأمين اجتماعي است

هـاي چنين گفت اصول حاكم بر حقـوق تـأمين اجتمـاعي صـرفاً بـه انديـشهد باي،بنابراين

ني  و قـانون اساسـي جمهـوريي بلكه جايگاه ست؛حقوقدانان متكي  ويژه در حقوق موضـوعه

ت مي اسلامي ايران دارد كه استناد دادرسان به اين اصول را علاوه بر چهار اصل فـوق.ندك سهيل

مي   برخي حقوقدانان اصول،توان آنان را اصول بنيادين حاكم بر حقوق تأمين اجتماعي ناميدكه

جامعيـت، عموميـت، برابـري، همبـستگي،: انـددهكركلي نظام تأمين اجتماعي را چنين معرفي

اجتمـاعي، همبـستگي بـين انصاف اجتماعي، تبعيض مثبت، عمل مؤثر اجتماعي، برخـورداري 

نسلي، تقدم مسئوليت عمومي، مكملي بـودن، پيوسـتگي، مـشاركت، اثربخـشي، حفـظ حقـوق 

و اطلاعات  و)55-56، صص 1387نيا، شهبازي(مكتسب يا در حال اكتساب، ضمانت حقوقي  كـه شـرح

هايي از اصول توان گفت بيشتر اين اصول، جلوهمي. توضيح آن موجب تطويل كلام خواهد شد

به نظر مـي  تـوان اصـولي چـون رسـد، مـي بنيادين حاكم بر حقوق تأمين اجتماعي هستند، ولي

و حفظ حقوق مكتسب را نيز در زمـره اصـول حـاكم بـر حقـوق  همبستگي، انصاف اجتماعي

به شمار آورد .تأمين اجتماعي

 رويه قضايي.3-2
ن حقـوق تـأمين هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در برخـي آرء خـود بـه اصـول بنيـادي

به عنوان نمونه، هيأت عمومي ديوان در يكي از آراء خود بـا تأكيـد. ده استكراجتماعي توجه

و فراگير بودن، چنين مقرر مي مقـررات قـانون تـأمين اجتمـاعي مـصوب«:دارد بر اصل تعميم
و 1354 و اختيارات اصـولي سـازمان تـأمي36 به ويژه مادتين يك ن قانون مذكور مبين وظايف
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و گسترش بيمه و مسئوليت اجتماعي در زمينه تعميم و تعهدات هـاي آن سـازمان هاي اجتماعي
1.»....در قبال افراد مشمول قانون مذكور است

به اين اصول بي مـاده»ب«توجه بوده است؛ به موجب بند در برخي موارد نيز ديوان نسبت

و مـستمري وراث كارم  و1338نـدان مـصوب آذر مـاه واحده قـانون اجـازه پرداخـت وظيفـه

و نوادگـان انـاث مـصوب  مجلـس شـوراي2/10/63برقراري حقوق وظيفه در مورد فرزندان

و نوادگـان انـاث كليـه مـستخدمين«):13/2/79اصلاحي(اسلامي حقوق وظيفه سهم فرزنـدان

و همچنين سازمان هـاي دولتـي كـه  و شهرداريها و شركتهاي دولتي و مؤسسات وزارتخانه ها

و مشمولين قانون استخدام نيروهاي مسلح جمهوريش مول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است

و مقررات مربوطه برقرار شده يا بشود بـا  و قانون تأمين اجتماعي كه طبق قوانين اسلامي ايران

و شـغل قابـل پرداخـت  و مقررات مورد عمـل بـه شـرط نداشـتن شـوهر رعايت كليه قوانين

كه سهم حقوق وظيفه يـا مـستمري9 ماده.»باشد مي  آيين نامه اجرايي اين قانون پيرامون وراثي

و يا قطع يك«:ده اعلام مي داردشآنان برقرار نشده چنانچه سهم حقوق وظيفه يا مستمري هر

و يـا قطـع  و حرفه برقـرار نـشده از وراث به علت تمكن مالي يا تأمين نفقه يا دارا بودن شغل

و بار   ديگر افراد مذكور شرايط لازم را براي دريافت حقوق موضوع اين آيين نامه گرديده باشد

احراز كنند، اين حقوق از تاريخ تقاضاي مجدد با رعايت مقررات اين آيين نامه قابـل پرداخـت

 به دنبال حصول اختلاف بين شـعب ديـوان عـدالت اداري در خـصوص شـمول.»خواهد بود 

كه در زمان فوت بيمه شده تحت تكفل وي نبـوده پرداخت مستمري نسبت به بازماندگا انـد، ني

مي   قـانون2با عنايت به ماده واحده اصـلاح تبـصره«:ندك هيأت عمومي ديوان چنين انشاء رأي
و و برقراري حقوق وظيفه در مورد فرزنـدان و مستمري وراث كارمندان اجازه پرداخت وظيفه

ك1363نوادگان اناث مصوب  ه از جملـه شـرط نداشـتن شـوهر علـي مجلس شوراي اسلامي
و به منظور برقراري حقوق وظيفه مورد تاكيد قرار گرفتـه اسـت و ... الاطلاق بنـابراين محـدود

به شرط احـراز نداشـتن شـوهر در زمـان  مقيد نمودن برقراري حقوق وظيفه يا مستمري صرفاً
ن  به و منصرف از مورد و اطلاق حكم قانون گذار 2.»...رسـد ظر مي فوت مورث مخالف عموم

به عبارت ديگـر بـه تفـسير لفظـي و ديوان در اين رأي صرفاً به اطلاق مواد مورد استناد توجه

 مـاده2قـانون اصـلاح تبـصره)ب( در حالي كه علاوه بر اطـلاق بنـد؛قانون بسنده كرده است 

م به زمان فوت بـا اصـل حمـايتي بـودن مقـررات تـأمينزبواحده  ور، محدود كردن اين حكم

ا بر اساس اين اصل، بـه هنگـام تفـسير قـوانين نـاظر بـه تـأمين.ستاجتماعي نيز در تعارض

و  و اجمـال و در موارد ابهام به هدف قانونگذار در حمايت از افراد توجه داشت اجتماعي بايد

 
. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري14/2/1382 مورخ64و63دادنامه شماره.1

. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري13/7/1382 مورخ 260دادنامه شماره.2
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كه متضمن حمايـت بيـشتر از بيمـه شـده يـا تعارض قانون تأمين اجتماعي به تفسيري بها داد

و همكاران،( باشدمشمول قانون .)112،ص1386عراقي

 عدم توجه به مقررات قانوني.4
از ديگر ايرادات وارد بر عملكرد ديـوان كـه از موجبـات صـدور آراء قابـل انتقـاد شـمرده

به پاره مي و سـاير شود، عدم توجه اي مقررات قانوني اعم از مقـررات قـانون تـأمين اجتمـاعي

قابل انتقاد صادره از سوي ديوان كه بـه دليـل عـدم توجـه بـه ذيلاً به برخي آراء. قوانين است 

:شود مقررات قانوني صادر شده است، اشاره مي

و انتقال عين يا منافع مؤسـسات« قانون تأمين اجتماعي37به موجب ماده)الف هنگام نقل

به صـورت قطعـي   صـلح، رهنـي، شـرطي،و كارگاههاي مشمول اين قانون اعم از اينكه انتقال

به طور رسمي يا غيـر رسـمي انجـام بگيـرد و اعم از اينكه انتقال  انتقـال،حقوق يا اجاره باشد

و متفرعـات گيرنده مكلف است گواهي سازمان را مبني بر نداشتن بدهي معوق بابت حق بيمه

ند در موقع تنظيم سند از سـازمان هست دفاتر اسناد رسمي مكلف.ندكدهنده مطالبه آن از انتقال 

به بدهي واگذاركننده را م ... نندكاستعلام جع  ـدر صورت انجام معامله بدون ارائـه گـواهي ور زب

و انتقال انتقال گيرنده براي پرداخت مطالبات سـازمان داراي مـسئوليت تـضامني خواهنـد دهنده

پي بروز اختلاف برداشت از اين ماده، هيأت عمومي ديوان عـدالت اداري در رأيـي.»...بود  در

مي قاب  مفيـد 1354 قـانون تـأمين اجتمـاعي مـصوب37حكم مقرر در ماده«:داردل انتقاد مقرر
و كارگـاه و انتقال گيرنده عين يا منافع مؤسسات هـاي مـشمول مسئوليت تضامني انتقال دهنده

و لاحـق كارگـاه در  به عبارت ديگر متضمن مسئوليت تضامني كارفرمايان سابق و قانون مذكور
نظـر. سازمان تأمين اجتماعي در صورت تحقق شرايط مقرر در ماده مذكور است قبال مطالبات 

به اشخاص در قبال مطالبات سازمان تأمين اجتماعي مستلزمبه اين  كه توجه مسئوليت تضامني
ا  و بهجاحراز تحقق و انتقال عين يا منافع كارگاه تماع شرايط مقرر در ماده مذكور از جمله نقل

در... گذار است، دادنامه قانون كيفيت مورد نظر  به شـاكي مبني بر عدم توجه مسئوليت تضامني
كه هيأت عمـومي ديـوان در رأي صـادره،1.» ...قبال مطالبات سازمان تأمين اجتماعي   در حالي

و انتقـال و انتقال عين يا منافع كارگاه را از شرايط تحقق مسئوليت تضامني انتقـال دهنـده نقل

و اجتمـاع گيرنده دانسته،  و آن را منـوط بـه تحقـق  عقد اجاره را مشمول اين قـانون ندانـسته

ميكرشرايط مقرر در ماده مزبور م ده است؛ در حالي كه به نظر را37ور در مادهزبرسد شروط

سه مورد مـي ؛ تحقـق مفهـوم كارگـاه در خـصوص مـورد معاملـه-1:دكـر تـوان خلاصـه در

. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري24/2/1381 مورخ61دادنامه شماره.1
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آن كارفرما بودن انتق-2 و آگاه بودن انتقال گيرنده از  بدهي معوقه انتقـال دهنـده-3؛ال دهنده

 البته برخـي حقوقـدانان،.)210-211،صص1387كاوياني،(به سازمان تأمين اجتماعي بابت كارگاه مزبور

.)84،ص1384ايزانلـو،(انـددهكـر اسـتنباط37ضرورت كارفرما بودن انتقـال گيرنـده را نيـز از مـاده

ا به عقـد37ينكه كداميك از اين شروط را ضروري بدانيم، از آنجا كه ماده صرفنظر از  صراحتاً

به تصريح مادهكراجاره اشاره اجاره عقـدي اسـت كـه بـه« قانون مدني466 ده است؛ همچنين

مي  لذا عقد اجاره را بايستي مصداق بـارز»...شود موجب آن مستأجر مالك منافع عين مستأجره

كه حقوقدانان، اجـاره را در زمـره عقـود تمليكـي انتقال منفعت دان  به همين سبب است و ست

 رأي صادره از سـوي هيـأت عمـومي ديـوان عـدالت،بنابراين.)348،ص1،ج1373كاتوزيان،(اند دانسته

كه بر خلاف ماده و ماده37اداري  قانون مدني صـادر شـده اسـت،466 قانون تأمين اجتماعي

به نظر مي .رسد قابل انتقاد

بازنشـستگي عبـارت اسـت از عـدم« قانون تأمين اجتمـاعي2 ماده15به موجب بند)ب

به سبب رسيدن به سن بازنشستگي مقرر دراين قانون  به كار به دنبال بـروز».اشتغال بيمه شده

بـين شـعب ديـوان عـدالت اداري، هيـأت» عدم اشتغال بيمه شده بـه كـار«اختلاف در مفهوم 
مي عمومي ديوان در رأي  عدم اشتغال بيمه شـده«مراد مقنن از عبارت«:دارد خود چنين اشعار

 قانون تأمين اجتماعي موضوع تعريف حالت بازنشستگي، عدم اشتغال2 ماده15در بند» به كار 
به كار ثابت در كارگاه مشمول قانون كار در قبال دريافت حقوق يا مـزد مـستمر طبـق ضـوابط

و حداك  و تـسري آن معـين مقرر در باب حداقل و حقوق يا مزد است كه تعميم ثر ساعات كار
به واسطه آن ملاك  و قطع مستمري افراد بازنشسته مشمول قانون مذكور بر مبناي توافق قوانين

 هيأت عمـومي ديـوان عـدالت اداري، در رأي مزبـور اشـتغال بـه كارهـاي1.»...موجهي ندارد 

و در زمان شم غيرمستمر ول قانون تأمين اجتماعي خارج دانسته، در حالي كـه هاي محدود را از

 قانون كار، صراحتاً با پيش بيني وجـود چنـين قراردادهـايي، اقـدام بـه35هاي ذيل ماده تبصره

و همچنين كارمزد ساعتي نموده است علاوه بر آن، بـر. تعريف قراردادهاي مزد ساعتي، كارمزد

مز آئين30اساس ماده  و به نظام نامه اجرائي ضوابط و مشاغل قابل شمول هاي كارمزدي، مزد ايا

و كارمزد ساعتي موضوع تبصره  در35 ماده2ساعتي و ضـوابط كـه  قانون كار، ساير مقـررات

ن آئين را) قانون كار148دن كارگران موضوع مادهكراز جمله بيمه(دهكرنامه مزبور به آن اشاره

و مطالب ياد شـده، ايـن افـراد بديهي است. به قانون كار احاله داده است به مستندات با توجه

و از شمول تعريف بازنشستگي مقرر در  و مشمول احكام قانون كار قرار گرفته شاغل محسوب

به عقيده برخي حقوقـدانان هيـأت عمـومي.ندهست قانون تأمين اجتماعي خارج2 ماده15بند 

. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري7/5/1371 مورخ90دادنامه شماره.1
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و وضـعيت ديوان عدالت اداري در اين رأي ملاحظات خاص اجتماعي را در نظر داشته اسـت

كه وضع  و عده كثير ديگري انـد، سـبب شـده اسـت تـا هيـأت مشابه با آنان داشـتهتييشكات

عمومي كار مجدد آنان را حالت اشتغال تلقي نكند، در صورتي كه اگر عكس قضيه مطرح بود، 

و وضعيت كـارگر شـناخته نمـي  و از ايـن تـصميم يعني افراد با همين شرايط شـكايت شـدند

مي مي را كردند، به احتمال زياد هيأت عمومي بر خلاف رأي حاضر تصميم و حال آنـان گرفت

.)223،ص1384آبادي، حسين(كرد اشتغال تلقي مي

 عدم توجه به اختيارات قانوني سازمان تأمين اجتماعي.5
به دعوت صريح يا ضمني قانونگذار، برايينامه اجرا آئين تكميـل، ي، مقرراتي است كه بنا

و اجراي قانون  معمـولاً در پايـان قـانون،. شـود مرجع ذيصلاح دولتي وضع مي يلهوسبتشريح

مي  به تهيـه آئـين تصريح و مرجع دولتي مكلف كه كدام مقام نامـه اجرائـي قـانون مربـوط شود

در برخي موارد، قوانين مختلف، اين وظيفه را بر عهـده سـازمان تـأمين.)127،ص1386حياتي،(است

مي تماعي قرار داده اج د كـه بـه كـر اي تشخيص مطالبـات اشـارهه نامه هيأت توان به آئين اند كه

هيأت عمـومي. قانون تأمين اجتماعي بر عهده اين سازمان قرار داده شده است45موجب ماده

ديوان عدالت اداري در يكي از آراء خود، اقدام سازمان در تعيـين حـد نـصاب بـراي تـشكيل 

و ابطال كـرده اسـت جلسات هيأتها  در ايـن رأي.ي تشخيص مطالبات را خلاف قانون دانسته

 قـانون تـأمين اجتمـاعي مـصوب43به اينكه حكم مقنن بشرح مقرر در ماده نظر«:آمده است 
 حق بيمـه بـااتتشخيص مطالب هاي بعدي آن مفيد ضرورت تشكيل هيأتهايو اصلاحيه 1354

و حقوقي مندرج در ماده مذكور است، بنـد يـك تعداد مشخصي از نمايندگان اشخاص حق يقي
هاي مـذكور مغـاير حكـمبه لحاظ تقليل در تعداد اعضاء هيأت آئين نامه مورد اعتراض5ماده 

به متن بند1.»...در اين خصوص است بنابراين صرح قانونگذارم  آئـين نامـه5 ماده1 با عنايت

دري هيأت د، اين بند تعداد اعضاشو فوق الذكر مشخص مي و تغييـري هـم ها را كاهش نداده

ن تركيب اين هيأت  آنچه در اين بند مقرر شـده، تعيـين حـد نـصاب بـراي. ده استكرها ايجاد

 قـانون تـأمين اجتمـاعي، تنهـا اعـضاي44و43در حقيقـت در مـواد. رسميت جلسات است 

ر هاي تشخيص مطالبات مشخص شده هيأت و آئـين و نحوه تـشكيل جلـسات سـيدگي بـه اند

هاي سـابق مواد آئين نامه. نامه اجرايي آن احاله شده است همين قانون به آئين45موجب ماده 

اعضاء را براي رسميت جلسات ضروري دانسته بود، چندان معقول به نظـر همه نيز كه حضور 

ك. رسيد نمي كه ممكن بود، به دليل عدم حضور برخي اعضاء به مشكلاتي ه در حقيقت با توجه

نتيجه آن عدم تشكيل جلسات بود، حاصل شـود، شـوراي عـالي سـازمان تـأمين اجتمـاعي در

 
. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري11/7/1378 مورخ 280 شماره دادنامه.1
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و در چارچوب اختيارات ماده  قانون تأمين اجتماعي، اقدام به اصلاح ايـن45تصميمي درست

بيكرآئين نامه ود كه و كارفرمايان جهت تسهيل ترديد، اقدامي در راستاي مصالح بيمه شدگان

ميه زاري جلسات هيأتتسريع در برگ .شد اي تشخيص مطالبات شمرده

و راهكارهاي اجرائي: نتيجه  پيشنهادات
و ديـوان عـدالت اداري مـي تـوان پس از بررسي عملكرد حقوقي سازمان تأمين اجتمـاعي

هاي سازمان، بيش از اينكه نتيجه تجاوز سـازمان از مقـررات قـانوني دريافت كه ابطال بخشنامه 

عدم توجه به اصول حقوقي حاكم بر حقـوق تـأمين اجتمـاعي در ديـوان عـدالت باشد، نتيجه 

مي  دو اداري است؛ از اين رو پيشنهادات اجرايي زير تواند راهگشايي براي عملكـرد آتـي ايـن

كه براي بسياري ديگر از سازمان د نهاد باشد و .ولتي مشابه نيز قابل استفاده استهاي عمومي

هاي صادره از سوي بسياري از بخشنامه: نامه ها قبل از صدور بررسي حقوقي آئين) الف

و نهايتاً  كه بر خلاف قوانين صادر شده انـد، ديـوان ابطـال شـده يلهوسبسازمان تأمين اجتماعي

مي اند به گونه داراي ايراداتي جزئي بوده   كوچك مغايرت آنان را بـا قـوانينيتوان با اصلاح اي

و اجـراي سازم،در حقيقت.دنمومرتفع ان تـأمين اجتمـاعي در راسـتاي دسـتيابي بـه اهـداف

مي وظايف خود بخشنامه  به دليـل بـيك هايي را صادر كه در برخي موارد صرفاً تـوجهي بـه ند

مي  مي.دنشو قوانين ابطال به نظر هاي خـود بخشنامهتمامي رسد در صورتي كه اين سازمان لذا

اي بـا اعمـال پـارهدتوانـ نـد، مـيك قانوني بررسي را قبل از صدور از حيث مطابقت با مقررات 

و حتي عبارتي اصلاحات و، ضمن دستيابي به اهداف سازمان، ميزان ابطـال بخـشنامه جزئي هـا

بر اساس مطالعـات آمـاري صـورت. كاهش دهديهاي سازمان را تا اندازه قابل توجه نامه آئين

به گرفته، ميزان صدور بخشنامه  درستي در هيأت عمومي ديـوان عـدالت هاي مخالف قانون كه

ش  روه در سالداداري ابطال هاي آماري نشان نتيجه بررسي.به رو بوده است هاي اخير با كاهش

به كل شكايات مطروحه در سال دهد كه نسبت بخشنامه مي  صـفر،70 تـا65هاي هاي نادرست

و80،5/9تا75 درصد، در سالهاي75،9تا70در سالهاي 86،7/8 تـا80 در سالهاي درصد

،1380، پس از سـال80تا65رغم افزايش اين نسبت در سالهاي يعني علي. درصد بوده است

و همكاران،(اين نسبت كاهش يافته است هـايي كـه بـه كاهش نـسبت بخـشنامه.)568،ص1387انصاري

 نسبت دعاوي اند، در كنار كاهش درستي از سوي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ابطال شده 

به كل دعاوي مطروحه در هيأت عمومي، بيان گر بهبود فرآينـد مرتبط با سازمان تأمين اجتماعي

و آئين حقوقي تنظيم بخشنامه . بوده است1380هاي سازمان پس از سال نامه ها

سـازمان تـأمين: تهيه لوايح قانوني مورد نياز براي حـل برخـي مـشكلات قـانوني)ب

ب  كه وضع آئينكه اين نكته توجه اجتماعي بايستي و بخـشنامه تنهـا راه حـل مـشكلات ند نامه



39 بررسي انتقادي رويه قضائي ديوان عدالت اداري در ارتباط با سازمان تأمين اجتماعي

به صـورت محـدود بـه. قانوني سازمان نيست كه از سوي قانون وضع آئين نامه اختياري است

و دولتي واگذار شده است سازمان و مؤسسات عمومي در برخي موارد مقررات مـورد نظـر. ها

و بايشوو آئين نامه ارائه تواند در قالب بخشنامه سازمان نمي   در قالب قانون تنظيم شود؛ لذادد

هـايي كـه معمـولاً ضروري است، سازمان در اين گونه موارد به جاي اصرار در وضع آئين نامه

مي يلهوسب و جريـان،دشو ديوان عدالت اداري ابطال  لـوايح قـانوني مـورد نيـاز خـود را تهيـه

.نندكتصويب آن را پيگيري

و آئين نامه تنقي)ج در:هاح مقررات يكي ديگر اقدامات ضروري در زمينـه امـور حقـوقي

و دسـتورالعمل هـا، بخـشنامه نامه سازمان تأمين اجتماعي، تنقيح آئين هـاي صـادره از سـوي هـا

اگرچه اقدامات خوبي از سوي معاونت حقوقي سازمان در زمينه تهيـه مجموعـه. سازمان است 

 هـا، نامـه مات در خـصوص تنقـيح آئـين پذيرفته است، ولـي ايـن اقـدا قوانين تنقيح شده انجام 

و بخشنامه دستورالعمل مي ها به گونه ها ناكافي به نظر از رسد؛ به بسياري كه امكان دسترسي اي

و دستورالعمل بخشنامه و بـراي همگـان ميـسر نيـ ها حجـم بـسيار بـالاي.ستهـا بـه آسـاني

و بخشنامه هاي متعدد در برخـي مـوارد، بـه ويـژه صدور بخشنامه هاي صادره از سوي سازمان

كه تعدادي از اين بخشنامه  هم زماني  ديوان عدالت اداري ابطال شـده اسـت، حتـي از سوي ها

و قانون لازم الاجرا با ترديـدهايي و كارشناسان حقوقي را هم براي يافتن بخشنامه متخصصين

مي  و كار؛ندك رو به رو كه كمتر با موازين قانوني آشـنا هـستندچه رسد به كارشناسان . منداني

به نظر مي و تـدوين مجموعـه آئـين،رسد كه سازمان لذا ضروري و نامـه نـسبت بـه تنقـيح هـا

و مجموعه مقررات خود را به صورت تنقيح شده منتشركهاي خود اقدام بخشنامه ازكند ند تـا

و آئين اين طريق ضمن يافتن خلأهاي بخشنامه  و ي، حتي الامكان از صدور آئين نامها نامه اي ها

ب بخشنامه .دشواشد، جلوگيري هايي كه مغاير با قوانين

يكـي از معـضلات موجـود در ديـوان:ن شعب ديـوان عـدالت اداري كردتخصصي)د

و دعاوي مرتبط با آن، عدم آشنايي قضات ديوان  عدالت اداري در زمينه حقوق تأمين اجتماعي

و اصول حق  و مقررات حاكم بر اين سازمان است با مباني دن كـر تخصصي.وق تأمين اجتماعي

و ارجاع پرونده  و حقوق تـأمين اجتمـاعي بـه شعب ديوان عدالت اداري هاي مرتبط با سازمان

و تجربه بيشتري در زمينه حقوق تـأمين اجتمـاعي  كه قضات آن از تخصص چند شعبه خاص

مي،برخوردار باشند  صشو سبب ياد كيفيت آراء و نيز از صدور آراء متعـارض از فتهادره بهبود

. شودجلوگيريشعب مختلف ديوان

كه در سال و هاي اخير به عنوان يكـي از سياسـت تخصصي شدن شعب محاكم هـاي مهـم

و(مثبت دستگاه قضايي كشور، در دستور كار مسئولان قضايي كشور قرار گرفتـه اسـت  افـشارنيا

 نيـز در ايـنيد كه اقـدامات مـؤثرشو اجراييدالت اداري نيز بايدر ديوان عد) 146،ص1389مبـين، 
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 قـانون ديـوان عـدالت اداري مـصوب9همچنين با توجه به مـاده. خصوص انجام گرفته است

مي1385 .دكنتواند از مشاوران تخصصي نيز استفاده، ديوان
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